
 كان هاي چهار گانة ل گفتاره
 ، گفتمـان قـدرت يـا خـدايگان و بنـده ) مقال ( گفتمان . لاكان ارتباط با غير را به چهار دسته تقسيم مي كند

 آن سـه تـاي . دانش يا معلم و متعلم ، گفتمان هيستريك و مخرب و انتقام جو و بالاخره گفتمان روانكاوانه
 ل يك طرفه خواست خود هستند و اين چهارمي مبتني بـر تعامـل و اول مبتني بر نوعي برتري طلبي و تحمي

 بـا . تلفيق و داد و ستد مثبت دارايي و جنبه هاي مثبت وجودي يكديگر كه مبتني بر نفع طرفين معامله است
 ) ارتبـاط ( اندكي مسامحه مي توان اين چهار ديسكورس را ديسكورس هاي زور ، تحقير ، انتقـام و تعامـل

 كه مي تـوان آن را . است كه با هر سه گفتمان اول رابطه دارد " روكم كني " ديسكورس هم گفتمان يك . ناميد
 ضمناً ديسكورس  زور و انتقام دو روي يك سكه اند و به باز توليد يكديگر در . ديسكورس نفرت هم ناميد

 تقسيم بندي كلي تر مـي در يك . يك دايرة بسته و چرخة بي پايان و يك دور باطل خشونت كمك مي كنند
 سه ديسـكورس نخسـت لاكـاني ، . توان همه ي ديسكورس ها را به دو ديسكورس عشق و نفرت تقليل داد

 . چهارم از مقوله ي عشق و وصل ) مقال ( ازمقوله ي فصل ونفرتند و گفتمان
 آميز و آمرانـه فرق گفتمان روانكاوي با سه گفتمان ديگر اين است كه رابطه روانكاو و بيمار رابطه اي تحكم

 اين روانكاو نيست كه به منزله ي يك قهرمان ، بيمار را نجات مي دهـد بلكـه . ؛ رابطه اي برابر است نيست
 او به مثابه يك مديوم در جريان يك ديالوگ سقراط گونه، نقش يك مدد كار را بازي مي كند يـا نقـش يـك

 بنـابراين . ايمان و حل مسئله با شخصِ بيمار اسـت خود عمل ز . ماما را كه به تسهيل زايمان ياري مي رساند
 بيمار روانكاو را به عنوان يك دوست مي پـذيرد و از آن طـرف روانكـاو بـه نوبـة خـود از بيمـار چيزهـاي

. جديدي مي آموزد كه نه تنها به درد حرفه اش بلكه چه بسا به درد زندگي شخصي خودش هم بخورد


